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بزهكاري، به ويژه انواع جرايم تروريسـتي و سـازمان يافتـه، دولتهـا در     نوين امروزه با پيدايش اشكال 
حقـوق بشـري، در   روند كه اصول و مـوازين   راستاي تأمين امنيت و مبارزه با جرم تا بدانجا پيش مي

نگاه آنان، به تشريفاتي دست و پا گير تبديل شده كه مانع از اجراي سريع عـدالت كيفـري و تـأمين    
شناسي نيز با دل نگرانـي تـأمين    دراين ميان، با افزايش قابل ملاحظه بزهكاري، جرم. شوند امنيت مي

اي جـرم دانسـت و   نظم و امنيت، بازگشت به دوره جـرم محـوري حقـوق كيفـري را، راه حـل معم ـ     
شـود بـا اسـتفاده از     گـرا، سـعي مـي    شناسي امنيـت  در رهيافت جرم. محور اتخاذكردرويكردي امنيت

راهبــردي افتراقــي، بزهكــاران مــزمن بــا ســازوكارهاي كيفــري و افــراد خطرنــاك بــا ســازوكارهاي  
ن انگـاري  در پرتو ايجاد اين فضا، گفتمـان دشـم  . شناختي پيشگيري وضعي از جامعه طرد شوند جرم

به نحـوي كـه در    .متهمان و مجرمان آثار فراواني بر سياست كيفري كشورهاي مختلف گذاشته است
هـاي نـوين،    شناسـي  هاي جـرم  اين رويكرد، بسياري از مقررات حقوق كيفري با تأثيرپذيري از انديشه

رخـي از حقـوق   به عبارت ديگر، با الگوي كنترل جرم در اين فراينـد ب . مبتني بر حاكميت امنيت شد
شناسـي   در اين نوشـتار بـا تبيـين جـرم    . شوند بشري متهمان به بهانه تأمين امنيت ناديده گرفته مي

  . گيرد مدار راهبردها و تاثيرات اين رويكرد بر حقوق كيفري مورد تحليل و بررسي قرار مي امنيت
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  مقدمه. 1
هـاي   هايي است كـه انسـان اجتمـاعي و ايـدئولوژي     ترين ارزش امروزه، امنيت در شمار اصلي

ريـزي و از ابـزار    ايجـاد و تضـمين آن برنامـه   سازمان دهنده تفكر و شيوه عمل انسان، بـراي  
آقابابـايي،  (برند  حقوق كيفري براي تنظيم نوع و چگونگي واكنش در قبال نقض آن بهره مي

فلسـفه  . بنـايي و ديرپاسـت   ها نيـازي زيـر   بنابراين، نياز به امنيت در همه زمينه). 15: 1389
امـا  ). 189: 1389هابز، (است هاي مدرن هم ايجاد و تضمين امنيت ذكر شده  وجودي دولت

و براي مبارزه با آن رويكردها و مكاتـب  باشد نيت ميبزهكاري يكي از تهديدات جدي عليه ام
 -ها و رويكردهاي كيفـري  تمركز اصلي غالب اين نظريه پردازي. مختلفي به وجود آمده است

  .شناسي جرم بوده است شناختي، علت جرم
ي كه به بررسي علل و عوامل موثر بر وقوع جرم يا بـه  شناسي به عنوان علم در واقع، جرم

پردازد، در طول حيات خويش، ادوار مختلفـي را   تعبيري به مطالعة علمي پديده مجرمانه مي
در . پشت سر نهاده و متناسب با تحولات فكري و اجتماعي، تغييراتي چشـمگير يافتـه اسـت   

. ويكـرد را تجربـه كـرده اسـت    شناسي در صد سـالة اخيـر سـه ر    يك تقسيم بندي كلي جرم
شناسي گذار از انديشه و طرح مجرمانه بـه عمـل جنـايي مشـهور      رويكرد نخست كه به جرم

رويكرد دوم، در انتقاد اساسـي  . شناسي تجربي جرم و مجرميت فرد است شده، به دنبال علت
مطـرح و بـه    1960شناسـي و عـدالت كيفـري متـاثر از آن، عمـدتا از اواخـر دهـة         به جـرم 

شناسي عمل مجرمانه، بـا   رويكرد سوم، يعني جرم. شناسي واكنش اجتماعي مشهور شد رمج
هاي بازپروري بزهكاري و پيشگيري از جـرم، فعـل مجرمانـه را بـدون      اعلام شكست سياست

كنـد   شناختي مرتكب آن مطالعـه مـي   شناختي و جامعه هاي شخصيتي، روان توجه به ويژگي
  ).12-15: 1389نجفي ابرندآبادي، (

هاي ديگري در چهارچوب عدالت كيفري، در  شناسي عمل مجرمانه، گرايش در ادامة جرم
شـويم ملاحظـه    تـر مـي   هاي جديدتر نزديـك درواقع، هرچه به دوره. عمل معمول شده است

شناسي نخستين خود دور شده و به سوي اهـداف و   شناسي از رويكرد علت كنيم كه جرم مي
شناسـي جـرم و لزومـا     اين رويكردهاي نوين، به دنبال علـت . دآور روشهاي متفاوتي روي مي

اصلاح بزهكاران از گذر كيفر و پيشگيري اجتماعي از بزهكاري و نيز زير سوال بردن عـدالت  
كيفري نيستند، بلكه هدف اصلي آنها ارتقاي امنيت بزهديدگان بالقوه و جامعه از گذر طرد و 

). 16: 1389نجفـي ابرنـدآبادي،   (جامعـه اسـت    هاي خطرناك مجرمان از منزوي كردن گروه
ديدگاه جديد كنترل جرم، كه بزهكار را نه آلت فعل جامعـه، بلكـه كنشـگري فعـال كـه بـا       

داند، بـا توجـه بـه معيـار خطرنـاكي       آگاهي و محاسبه ارتكاب جرم را انتخاب كرده است مي
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منظور تامين امنيت جامعه  هاي در خطر را به افراد، كنترل بزهكاري و مديريت افراد يا گروه
  ). 78: 1390آقابابايي،(دهد  و مردم در اولويت قرار مي

به طوركلي، امروزه با پيدايش اشكال نوين بزهكاري به ويـژه انـواع جـرايم تروريسـتي و     
ايـن  . جرايم سازمان يافته، موجي از احساس ناامني در پهنـه گيتـي بـه وجـود آمـده اسـت      

گر شد كـه در   گرايانه و سركوبسابقه تدابيري امنيت اتخاذ بي احساس ناامني سرآغازي براي
فراملي و نداي برقراري امنيـت   ةلواي شعار مبارزه با اقدامات تروريستي و جرايم سازمان يافت

تـدابيري كـه نشـانه افـول فلسـفه بـازپروري و بازگشـت قـوي بـه افـزايش           . يافت تحقق مي
 ـ  سخت ه جـاي منطـق اصـلاح و پيشـگيري اسـت      گيري كيفري نسبت به بزهكاران مـزمن ب

بدين ترتيب، دل نگراني دولتهـا بـراي تـأمين امنيـت شـهروندان و      ). 24: 1388ابراهيمي، (
شناسان را نيز متـأثركرده و آنـان را بـه     قربانيان بالقوة بزهكاري، محور مطالعاتي بعضي جرم

يسي ـ امنيتي سوق داده  سمت مطالعات امنيت با تكيه بر برنامه ها و اقدام هاي كنشگران پل
هاي سياست جنايي را نيز تحـت الشـعاع خـود     گيري اين تغيير رويكرد آرايش و جهت. است

قضايي، يعني رعايت حقوق و آزادي هـاي   –كه تضمين امنيت حقوقي  قرار داده است، چنان
شهروندان و حقوق مظنون، متهم و مجرم تحت الشـعاع تضـمين امنيـت جسـماني و مـالي      

قرار گرفتـه و پيشـگيري اجتمـاعي از    ) حقوق كيفري امنيت مدار(ن و نظم عمومي شهروندا
دهـد   بزهكاري به تدريج جـاي خـود را بـه پيشـگيري محـدود كننـده وضـعي از جـرم مـي         

  ).16: 1391نجفي ابرند آبادي، ) (شناسي امنيتي جرم(
. گيـرد  شناسـي هنجارمنـد قـرار مـي     شناسي امنيتي در برابـر جـرم   در واقع، مفهوم جرم

شناسي از سـنجه حقـوق    هاي جرم شناسي هنجارمند، يعني عبور دادن راهكارها و يافته جرم
شناسـي امنيتـي، علـم پليسـي يـا علـم        جـرم . بشر،  براي وارد كردن آنها در حقوق كيفـري 

، »شناسي قانون و نظم جرم«شناسي خطر، ريسك يا به عبارتي يا جرم) راهبردي(استراتژيك 
داند برجسته  مين يا جرايم را، به اين اعتباركه دشمن جامعه و خطرناك مييك گروه از مجر

رسد تقابل دو  به نظر مي. كند شناسي مي و مشمول مقررات كيفري و رويكرد خاصي در جرم
شناسي هنجارمند و امنيتي، به نوعي حكايت از تقابل بـين دو حـق يعنـي حـق فـرد و       جرم

حق فرد بر داشتن تامين در مقابل عوامـل و نهادهـاي   جامعه بر امنيت در مقابل مجرمين و 
  ). 22: 1391-1392نجفي ابرندآبادي، (قضايي دارد -پليسي

بزهكـار بـه   . فعال مجرمـان مـدنظر هسـتند    ةشناسي امنيتي به طور عمده هست در جرم
عادت، بزهكارمقاوم، بزهكار پايـدار و مـزمن تعـابيري اسـت كـه بـراي مجـرم خطرنـاك در         

شناسي امنيتي بـه جـاي مطالعـه صـرف شخصـيت       جرم. رود امنيتي به كار ميشناسي  جرم
در اينجا تحليل . پردازد مجرم، به تحليل ريسك و شاخص هاي ريسك تكرار جرم در فرد مي



 

     
ਯࣣࡶජی  ࣹࡷوق   ଓുنا঒ پژو

    /
ീযتان    ห ھار و

঳ اول،  
ॷماره    ، پ࣊ࡔم سال  

١٣٩٣  

162  

بيني و برآورد ميزان تحقق ريسك به منظور طرد فرد از  عوامل خطر ارتكاب جرم، براي پيش
در اين رويكـرد، مجـرم فـردي خطرنـاك بـوده و در      . شود گيري از او انجام مي جامعه و توان

. نتيجه براي حفظ و استمرار امنيت جامعه، شايستة اخـراج از جامعـه و خنثـي شـدن اسـت     
در واقـع شـاهد انسـان    . شود بدين سان، انسانيت مجرم ـ مجرم خطرناك ـ ناديده گرفته مي  

ازآنجايي كه ايـن  ). 29و32: 1391-1392نجفي ابرندآبادي،(زدايي از حقوق كيفري هستيم 
شناسي منجر به سياست كيفري امنيت مدار نسبت به بعضي مجرمان شده آثار فراوانـي   جرم

تحت تـاثير گفتمـان امنيتـي در حـوزة     . بر سياست كيفري كشورهاي مختلف گذاشته است
شناسي، با تورم قوانين كيفري در محورهاي خاصي از جملـه تكـرار مكررجـرم     مطالعات جرم

درنتيجه تورم قوانين كيفري به صورت يك بحران سياست جنـايي نظامهـاي   . رو هستيم هروب
اين فزوني و انباشتگي قـوانين نيـز ريشـه در سياسـت     . مختلف را تحت تاثير قرار داده است

همچنين،  .شود گذاري محسوب مي ورزي داشته و پرتويي از گسترش نفوذ سياست در قانون
هاي كارگزاران نظام عدالت كيفـري و   شناسي با تأثير بر انديشه مدارانة جرم هاي امنيت نظريه

اخـلاق  «حقوق كيفري به بهانة تأمين امنيت و مبارزه با بزهكاري از سيستم عدالت كيفـري  
 در حـالي كـه بايـد    .كند قض ميهاي دادرسي عادلانه را ن كند و بسياري از مؤلفه مي» زدايي

توجه نمود كه برقراري امنيت پايدار در جامعه در سـايه رعايـت مـوازين حقـوق بشـر و بـه       
 ١.شود رسميت شناختن كرامت انسان محقق مي

بدين ترتيب، با توجه به مطالب پيش گفته پرسش اساسـي ايـن پـژوهش آن اسـت كـه      
از حقوق كيفري  شناختي، در چه حوزه مدارانه از منظر جرم هاي امنيت بيشترين تأثير انديشه

مشهود است؟ براي پاسخ گويي به اين پرسش، اين تحقيـق بـا خـط مشـي روش شـناختي      
بـه ايـن منظـور، ابتـدا بـه مفهـوم       . پردازد توصيفي ـ تحليلي، به بررسي موضوع موردنظر مي 

سازي و راهبرد افتراقي رويكردهاي امنيت مـدار جرمشـناختي اشـاره شـده و سـپس       امنيتي
  .شناسي امنيتي در عرصة حقوق كيفري بررسي و تحليل شده است دستاوردهاي جرم

  
  شناسي مفهوم امنيتي سازي جرم. 2

و بـه ويـژه شـخص     1در حوزه مطالعات امنيتي، توسط مكتب كپنهاگ 2مفهوم امنيتي كردن
بعبارت ديگر، امنيتـي كـردن   . استبه منظور تشريح و تحليل مسائل امنيتي ارائه شده 2ويور

                                                 
چالشهاي حقوق بشري در پرتـو امنيتـي   شهراني كراني، نجمـه؛   :نكبراي مطالعه بيشتر در اين زمينه . 1

آزاد اسـلامي واحـد اراك،   ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جـزا و جرمشناسـي، دانشـگاه    شدنجرمشناسي
  .1392دانشكده علوم انساني، تابستان 

2. Securitization. 
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ايـن  » توسـيعي و تعميقـي  « گاره اصلي مكتب كپنهاگ است كه مكمـل نگـاه   يكي از سه ان
گرايـي،   كـردن يـا امنيـت   امنيتي). 8:  1391دهقاني فيروزآبادي، (باشد  مكتب به امنيت مي

اندازي دولت بر همه كارها به طوري كه فراتـر از قـانون يـا     تعبيري دوپهلو است كه بر دست
كـردن در معنـاي نخسـتين،     امنيتـي . نمايـد  تأكيـد مـي   داشت شهروندان باشد فراتر از چشم

كه در همين زمينـه   گويي اين. هاي جمعي درباره امنيت است برآوردن هر چه بيشتر خواسته
پـذير   كار برده شود كـه هـيچ يـك داراي معنـاي خـُرده      گرايي به گرايي يا عدالت تعبير آزادي

نظـر، عـدالت مركـز ثقـل امنيـت،      برهمين اساس طبق يك ). 184: 1387عاليپور، (نيستند 
چه اين محور نباشد، امنيـت   رود و چنان مركز و محور تعادل امنيت به شمار مييعني عدالت 

ترتيـب  بـدين ). 126) : الـف (1385عبـداالله خـاني،   (همواره لرزان و سست پايه خواهـد بـود   
شهروندان باشـد،  براي جامعه و پديد آوردن هر چه بيشتر امنيت امنيتي شدن، اگر به معناي

چندانكه با توجه به ملاحظات يادشـده  . پسنديده است و اين خواست همگاني از دولت است
كنـد   وقتي هيأت حاكمه به كسي بگويد براي دولت ايجاب مي«: دارد است كه روسو بيان مي

 تو بميري، او بايد بميرد؛ زيرا فقط به اين شرط بوده كه تا آن روز در امنيت زنـدگي كـرده و  
زندگي او فقط يك عطيه طبيعت نبوده، بلكه در عين حال يك هديـه مشـروط دولـت بـوده     

  ). 177: 1389روسو، (» است
كـردن بـوده و آن را   در مقابل انديشمندان مكتب كپنهاگ قائل به چهرة منفـي امنيتـي  

هـر چـه امنيـت    «كـه  گزاره رااينان اين. دانند هاي معمولي مي نقض قواعد و تعليق سياست«
 ، قبول ندارند و معتقدند كه اساساً امنيت را بايـد بـه صـورت منفـي    »بيشتر باشد، بهتر است

بنابراين . نگريست و به عنوان شكستي در برخورد با مسائل در حوزه سياست عادي تلقي كرد
در حالت مطلوب، سياست بايد بتواند طبق روال عادي و بدون بالا بردن غيرمعمول تهديدات 

هـا و موضـوعات    ها و استثناءها به مـديريت و كنتـرل پديـده    وحدود  ضرورتخاصي در حد 
كردن در معنـاي گسـتراندن   به هر شكل، امنيتي). 497): ب(1385عبداالله خاني، (» بپردازد

كـردن يـا   چـه كـه از امنيتـي    هـا نيسـت و آن   هـاي امنيـت، آسـيبي بـراي آزادي     همه گونـه 
شـود، گـرايش دولـت يـا جامعـه در       رداشـت مـي  گرايي به عنوان مفهومي دو چهـره ب  امنيت
هاي فردي به سود امنيت دولت يا امنيت اجتماعي است؛ يعنـي   كردن حقوق و آزاديمحدود

امنيت گرايي با چهره مثبت به سود امنيت ملـي و منفـي بـه زيـان آزاديهـاي فـردي نمـود        
  . يابد مي

                                                                                                               
1. Copenhagen school of security studies. 
2. Ole Waever. 
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هـاي   هـا و سياسـت   پيـرو خواسـت  اي فراتر از قانون و  ، برنامه»كردنامنيتي«جا كه  از آن
كه اين تعبير،  نيز بهره برد؛ به ويژه اين 1»سياسي كردن«توان از تعبير  موقت دولت است، مي

: 1387پـور،  عـالي (دهـد   اندازي دولت به حوزه قانونگذاري و قضايي را بهتر نشـان مـي   دست
افتاده بـازي   قواعد جا امنيت، سياست را به وراي«ولي با اين حال برخي باور دارند كه ). 184
اي از سياست يـا بـه شـكل چيـزي فراتـر از سياسـت        برد و موضوع را به صورت نوع ويژه مي

كـردن موضـوعات   توان نوع حادتري از سياسي كردن موضوعات را ميپس امنيتي. آورد درمي
در  2گونـه كـه بـاري بـوزان     و همان) 49: 1386بوزان، باري و ويور، الي و دو ويلد، (» دانست
گذاران از اين كه مفهوم امنيت را مـبهم   اذعان كرده، سياست» مردم، دولتها و هراس«كتاب 

هاي متنوع، به نحـو بهتـري از آن بهـره     نگه دارند خوشحال هستند، زيرا در حمايت از هدف
بنابراين ابهام مفهومي ميتواند پيامدهاي سياسي مهمي داشته باشد، زيرا رجوع به . گيرند مي

فريدمن، (توجيه اقدامات استثنايي مورد استفاده قرار گيرد تواند جهت مي» امنيت«ات ملزوم
1378 :319-318.(  

و » كوچـك «ترديد از افزايش جـرايم   گرا بي توان گفت ايدئولوژي امنيت در هر شكل، مي
كه با بحران اقتصادي، بيكاري و مسايل واقعي ناشي از كاريابي و اشـتغال  -» متوسط«جرايم 

بـه  . در غرب بـه وجـود آمـده اسـت     -سال مرتبط است 25ش از نيمي از جوانان كمتر از بي
گرا كه طرفدار سركوبي و شدت عمل  نحوي كه احساس ناامني براي توجيه ايدئولوژي امنيت

كـه اساسـاً عقلانـي    » احساس نـاامني «به نام .  گيري كيفري است مطرح شده است و سخت
هاي گروهـي تشـديد   يان مردم وجود دارد و توسط رسانهنيست، ولي احساسي است كه در م

ها، استثناءها و پرانتزهايي در سياست جنـايي معمـول كشـورهاي غربـي بـه       شود، شكافمي
» امنيـت و آزادي «قـانون مشـهور بـه    . ايجاد شـده اسـت   1945خصوص در فرانسه از سال 

صويب اين قانون هدف در با ت. شود اي از آن محسوب مي فرانسه نمونه 1981فوريه  2مصوب 
لازرژ، (بـوده اسـت    واقع، اطمينان دادن به افكار عمومي نگـران و حفـظ انسـجام اجتمـاعي    

  ). 64ـ  66: 1390
هاي مجرم محـور جنـبش دفـاع اجتمـاعي و      گرفتن از ديدگاه گرا، با فاصله رويكرد امنيت

دهد و  ر جرم قرار ميهاي كلاسيك، اساس توجه خود را ب مكتب تحققي و بازگشت به ديدگاه
گـري اقتصـادي اسـت     در اين ديدگاه، بزهكار به مثابه كنش. است» مدار -جرم «به اصطلاح 

.  زنـد  كارگيري عقلانيت و محاسبه سود و زيان عمل خود، دست به ارتكاب جرم مـي  كه با به
اير هاي اجتماعي و خانوادگي، بلكه فردي است هماننـد س ـ  بزهكار نه فردي قرباني محدوديت

                                                 
1. Politicization. 
2. Barry Buzan. 
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شناسـي بـاليني و    بنابراين سزاوار تدابير حمايتي و رفاهي نيست و اقدامات جرم. افراد جامعه
. اي جـرم در پيشـگيري از ارتكـاب آن، مـؤثر نيسـت      اصلاح و درمان جهت رفع علـل ريشـه  

شـود، خطـري    در اين نگاه مجرم خطري براي ساير افراد محسوب مـي .)15: 1392طاهري، (
 وهـاي سـخت    گرا بـر مجـازات   رو، ايدئولوژي امنيت از اين. كند تهديد ميكه امنيت جامعه را 

گاهي نامتناسب با جرم ارتكابي و رفتار بدون اغماض با مرتكبان به منظور سلب توان كيفري 
گـرا در واقـع رويكـردي اسـت كـه از       ايدئولوژي امنيـت . كند و مهار خطر بزهكاري تأكيد مي

هاي بزهكار، افراد در معرض ارتكـاب جـرم و كنتـرل آنهـا را      سو، نظارت بر مجرم و گروه يك
هاي بازپروري مجرم و پيشگيري از جرم را بـا   كند و از سويي ديگر، اقدام العاده شديد مي فوق

نتيجة قهـري ايـن   . كند ، نفي مي»اصلاح و درماناثر صفر«، »هيچ چيز كارساز نيست«شعار 
جتماعي و دولتي و نيز محدودسازي و در مـواردي  رويكرد را بايد در گسترش شبكه كنترل ا

  . هاي فردي و اجتماعي جستجو كرد حذف حقوق و آزادي
امنيـت اسـت، اگرچـه بـه      كردن قواعد و مقررات حقوقي بر حاكميتگرايي مبتني امنيت

قيمت شكسته شدن عدالت و نگذاشتن پايه احقاق حق بر مساوات و عدم توجـه بـه حقـوق    
گرايي فـداكردن برخـي از حقـوق بشـري متهمـان و       ديگر، امنيتعبارت  هب. متهم تمام شود

جـزاي شـهروندمحور   مجرمان به جهت حاكميت امنيت اسـت كـه در آن بسـياري از حقـوق    
در حقيقت، چـالش پيكـار حقـوق بشـر بـا      ). 32: 1389برنجي اردستاني، (شود  ميمخدوش
شناسـي امـروزين يـا     وجـودي جـرم   ةمـدار، چـالش فلسـف   شناسـي امنيـت   هاي جرم گرايش

شناسي و نيز تسري  شناختي در قلمرو جرم شناسي نو كه حاكي از نوعي گسست معرفت جرم
و تعمــيم نگــاه و زبــان تخمينــي و رويكــرد جديــد مــديريتي عــدالت كيفــري بــه مبــاني و  

  ). 730: 1388نجفي ابرندآبادي، (سازوكارهاي اين رشتة تخصصي علوم جنايي، است 
چرخد تا بـر   هاي دولت مي شناسي، بر مدار سياست محور بر جرم رويكرد امنيت حاكميت

هـاي تحقيقـات    رسـد چـون بودجـه    بـه نظـر مـي   . وجود ناامني مبتني بر واقعيات بزهكـاري 
شناسـي در جـو سياسـي و     كننـد، تحـولات جـرم    ها تأمين مـي  شناختي را عمدتاً دولت جرم

هـايي اسـت كـه     يرد و اين عامل بيانگر سـبك گ نوسانات در خلق و خوي عمومي، صورت مي
كـه  هاي تحقيقاتي است شود و عمدتاً نتيجه اولويت شناسي ظاهر مي گاه در تحقيقات جرم گه

هـا شـديداً تحـت     اين اولويـت . شود گذاري تعيين مي به وسيلة مؤسسات تحقيقاتي و سرمايه
گـذاران، حـق    ه سياسـت در نتيج ـ. گـذاران خواهـد بـود    تأثير منافع سياستمداران و سياست

يـابي تحقيقـات را خواهنـد     هاي تحقيقاتي و جهت نظر دايمي و تأثير روزافزون بر حوزه اظهار
شناسي و افزايش  اين امر، به ناچار، منجر به كاهش تحقيقات اساسي و نظري در جرم. داشت

وه براين، علا). 69-70: 1377عبدالفتاح، (مطالعات كاربردي دقيقاً متمركز شده، خواهد شد 
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شود،  هاي تحقيقاتي توسط دولتها تأمين مي هاي فعاليت ازآن جايي كه بخش زيادي از هزينه
مداران تنها به دنبال مطالعه موضوعات و مسـائلي هسـتند كـه در مـورد آن دغدغـه       سياست

هاي مورد قبول خـود را اثبـات    ها ارزش كنند در تحقيقات و نظرسنجي آنان تلاش مي. دارند
مـداران گـرايش بيشـتري بـه      كـه سياسـت   بنـابراين ازآنجـايي  ). 198: 1383سوتيل، (كنند 

گيرانه برتدابير پيشگيرانه  گر كيفري دارند، راهكارهاي واكنشي و سخت سازوكارهاي سركوب
بـا ايـن تفصـيل،    . كننـد  و اصلاحي تفوق يافته و شانس بيشتري براي طرح و اجرا پيـدا مـي  

ها و حاكميت چنين رويكردي بـر مـوازين حقـوق     سوي دولت محور از پذيرش رويكرد امنيت
آن گاه كه دولتي خود . ها به ناامني و چگونگي مديريت آن دارد بشر ريشه در نوع نگاه دولت

هـاي فـردي و    زمـان حقـوق و آزادي   يابـد پاسداشـت هـم    را با تهديدي امنيتـي رويـارو مـي   
ترين  ها معمولاً به دنبال آسان كه دولت شود امنيت و نظم به معمايي پيچيده تبديل مي تأمين

تــرين راه لزومــاً  تــرين و ســريع تــرين راه هســتند غافــل از ايــن كــه هميشــه آســان و ســريع
قوق بشري يكي از اين متهمان و موازين حگرفتن حقوقناديده. ترين راه نخواهد بود هزينه كم
مات ضربتي و فوري تحقق ر اقداگاه از رهگذ حالي كه تأمين امنيتي پايدار هيچ درهاست،  راه

  .يابد نمي
  

  شناسي مدار جرم هاي امنيت راهبرد افتراقي رويكرد. 3
در حـوزه ي   هـاي جديـدي    گيـري نگـرش   بر اثر افزايش جرايم در قرن بيستم شاهد شـكل 

جرمشناسي كه تمركزاصلي غالب نظريه پردازيهاي آن علت شناختي جرم است مـي باشـيم   
هاي جديد به جاي آنكه به بحث و تجزيه و تحليل  ديدگاه. امنيتي است كه ماهيت آنها كاملاً

تأمين امنيت جاني و مالي شهروندان، به ويـژه   ةگيري آن بپردازند با دغدغ جرم و علل شكل
هـاي پرخطـر    ديدگان بالقوه، تمركز خود را بر روي گـروه  امنيت شهروندان آسيب پذير و بزه
رويكردهـاي جديـد، بـه دنبـال     . اند ها زيادتر است، گذاشتهمجرمين كه احتمال تكرار جرم آن

سـازي كيفـري و غيـر كيفـري مجـرمين       افزايش ضريب امنيـت اجتمـاعي از طريـق نـاتوان    
مـدار   هـاي امنيـت   شناسي ساز جرم هاي كنترل محور و ناتوان بنابراين طرح انديشه. باشند مي

اختي بـاليني را فـراهم سـاختند و    شن تربيتي نظريات جرم -زمينه عدول از رويكرد اصلاحي 
  . كار خود قرار دادند ةتوسل به رويكردهاي امنيت محور و سركوب گر را سرلوح

شناسـان از نظريـات و تعـابير     گـرا، جـرم   گـر امنيـت   هـاي سـركوب   شناسي در قلمرو جرم
گـر يـا    عـدالت محاسـبه  «، »كيفرشناسـي نـوين  «، »تسامح صفر«. اند متعددي استفاده كرده

از ايـن  ... و » هاي كيفري دوگانـه  راهبرد«، »كيفرهاي استحقاقي يا مدل عدالت«، »تخميني
اما در مجموع، خصيصـة گسـترش و   ). 725:1388ابرندآبادي،  نجفي(آيند قبيل به شمار مي
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تشديد شبكه كنترل و نظارت اجتماعي و دولتي بر مجرمين، افراد در معرض ارتكاب جـرم و  
در ايـن  . وان خصيصه مشترك تمام يا اغلب اين گرايشـات دانسـت  ت بعضاً غير مجرمين را مي

رويكردها، به دليل اولويت يافتن دغدغة تأمين امنيت بر تمـام اهـداف ديگـر نظـام كيفـري،      
شود و حقوق كيفري در صدد اصلاح و درمان آنان نيست، بلكه  مجرم دشمن جامعه تلقي مي

اما . انديشد مي) تأمين امنيت(ف اصلي خود با تشديد كنترل و نظارت بر آنان، به تضمين هد
هاي مكتب تحققي و دفاع اجتماعي نـوين مجـرم قابـل     در رويكردهاي كلاسيك تحت آموزه

  . لذا، اميد بازگشت او به جامعه بسيار زياد است. اصلاح و بازپروري است
هـاي اخيـر مبنـاي علمـي      شناسـي در سـال   مدار جـرم  هاي امنيت رويكرد«بدين ترتيب، 

شناسـي بزهكـاران و    گونـه  ةكم دوگانه شدن سياست جنـايي بـر پاي ـ   راهبرد افتراقي و دست
مديريت ريسك تكرار جرم بزهكاران مـزمن و ريسـك ارتكـاب جـرم     . جرايم واقع شده است

هاي كيفري طـرد و تـوانگيري و جرمشـناختي پيشـگيري وضـعي       افراد خطرناك با سازوكار
نجفي (» ضمين امنيت داخلي را هدف اصلي خود قرار داده استت)آن ةآوران فنةاز گونويژه به(

در نتيجه اين تغييرات و اصلاحات نوعي سياسـت جنـايي شـديد و    ). 13: 1391ابرندآبادي، 
گر شكل گرفت كه به رغم ظاهري عدالت محور و ليبرال به بهانـه افـزايش جـرايم و     سركوب

هـاي    ها و جمعيـت  ، دست كم براي گروهكيفيت ارتكاب آنها در بردارنده نوعي تشديد كنترل
توان پيدايش  به عنوان مثال مي. به اصطلاح پر خطر به ويژه براي مرتكبين جرايم بوده است

را در همين راستا تجزيـه و   1شناسي گرا درجرم هاي راست و تقويت يا گسترش برخي ديدگاه
گرايـي   شـناختي نيـز كنتـرل بيشـتر و تنبيـه      هاي جرم تحليل كرد، زيرا در اين گونه انديشه

داگلاس وايت، رابـرت و  (شود  مي  درخصوص جمعيتهاي جرم زا و مجرمان خطرناك نهادينه
  ). 314: 1390هينز، فيونا،

گيـري در مـورد    به طوركلي، راهبرد كيفري دوگانه واجد نوعي تشديد كنتـرل و سـخت  
مـدار   هاي امنيت در راهبرد افتراقي رويكرد. هاي غير بزهكار بوده است بزهكاران و حتي گروه

مـزمن و معمـولي طبقـه بنـدي     / خطرنـاك / شناختي بزهكاران به دو دسته پـر ريسـك   جرم
مـدت و سـازوكارهاي كيفـري     هاي طـولاني  ق اعدام و حبسشوند كه گروه نخست از طري مي

با ساز و كارهـاي جرمشـناختي   ) كنترل ارتكاب جرم افراد خطرناك(ناتوان شده و گروه دوم 
. شوند باشد مواجه مي پيشگيري وضعي كه در واقع همان مديريت غيركيفري ريسك جرم مي

در همـان  . گيرنـد  كنترل قرار مـي  اين گروه در خود جامعه و در بستر اجتماع مورد نظارت و
گـردد قابليـت ارتكـاب جـرم ايـن       حال نيز با تقويت آماج جرم و طراحي محيطي تلاش مـي 

                                                 
1.Right ـ wing criminology. 
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سازي غيركيفري،  سازي، اما ناتوان پس در اينجا نيز نوعي سياست ناتوان. ها كاهش يابد گروه
  .شود دنبال مي

  
  ري طرد و توان گيريكنترل تكرارجرم بزهكاران مزمن با سازوكارهاي كيف. 1.3

گيـري   طـرد و تـوان  كيفـري مزمن بـا سـاز وكارهـاي   درخصوص كنترل تكرار جرم بزهكاران 
كـه شـامل تكراركننـدگان جـرم،     (بايدگفت كه ديدگاه غالب در خصوص مجرمان خطرنـاك  

محور اين است كه،  در رويكرد امنيت) باشند آميز و جرايم جنسي ميمرتكبان جرايم خشونت
هـايي   هاي پرخطر اغلب با مجازات رو، گروه ازاين. ديگر قابل اصلاح و درمان نيستند اين افراد

در واقع . شوند مدت از جامعه طرد و دور نگه داشته مي هاي طولاني چون كيفر مرگ و حبس
قاسـمي مقـدم،   (راهبرد اصلي در رويارويي با خطر تكرار جرم، توان گيري از بزهكاران اسـت  

مـدار هـدف عمـده در     هاي امنيـت  شناسي محور به ويژه جرم يكرد امنيتدر رو). 207: 1388
به عقيده طرفداران اين رويكرد بايد آزادي مجـرم، از ايـن   . واقع اصلاح و درمان مجرم نيست

پـس هـدف از سـلب آزادي بـا     . كند، سـلب شـود   جهت كه از آزادي به درستي استفاده نمي
بلكه حفظ امنيت بخش بزرگتر جامعه در برابر  تحميل مجازات، ديگر اصلاح و درمان نيست،

كساني است كه با نشان دادن حالات خطرناك پيشـيني، تعـارض خـود را بـا جامعـه نشـان       
شود تـا بزهكـاران خطرنـاك بـه      از اين رو، به هر مجازاتي ولو غيرانساني تن داده مي. اند داده

ر رويكـرد امنيـت محـور طـرد     هدف از اعـدام د ، بدين سان. امنيت جامعه خللي وارد نسازند
ترين جـرايم   شود كه شديد ابدي مجرم از جامعه است و معمولاً نسبت به مجرماني اعمال مي

: 1391رضواني، (اند و براي جامعه، خطرناك، غيرقابل اصلاح و درمان هستند  را مرتكب شده
ود و بـراي  ش ـ محور، مجرم فردي خطرناك و غيرقابل اصلاح تلقي مـي  در رويكرد امنيت). 68

حفظ امنيت در مقابل او بايد اعدام و براي هميشه از جامعه طرد شود زيرا در چنين حـالتي  
بـه ايـن ترتيـب،    . شود است كه مجرم براي هميشه از ادامه فعاليت مجرمانة خود محروم مي

گيـري كنتـرل تكـرار جـرم      مجازات اعدام به عنوان يكي از سازوكارهاي كيفري طرد و تـوان 
  . گيرد ن مزمن در رويكرد امنيت محور مورد استفاده  قرارميبزهكارا

براي نمونه ايالات متحده آمريكا علي رغم فشارهاي بين المللي براي الغاي اعدام، با طرح 
گرايانه افزايش حمايـت از اعـدام و    بيشتر موضوع اعدام براي عموم و تزريق باورهاي سركوب

در ايـن   2010به نحوي كه در سـال  . م را رقم زده استتر ابقاي اعدا در نتيجه احتمال افزون
مورد اعدام به اجرا درآمد و محكومان بسياري نيز در دالان مرگ به سر  46كشور در مجموع 

  ). 85و 90: 1391مرادي حسن آبادي و محمودي جانكي، (برند  مي
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بـه عنـوان   محور اصـولاً جايگـاه نگهـداري انسـان      زندان نيز، در رويكرد كنترلي و امنيت
شود كه مجرمين بـه   داني تشبيه مي موجودي قابل اصلاح و درمان نيست بلكه بيشتر به زباله

شناسـي   از نگاه جرم. گيرند هاي اجتماعي در آنجا تحت كنترل و مراقبت قرار مي عنوان تفاله
 تر نه از باب سزا و اصلاح بلكه از باب امنيتي، گرايش قضات به صدور حبسهاي طولاني مدت

از اين رو، به شرايط انسـاني و امكانـات اوليـه زنـدگي كـه      .  تأميني و طردكنندگي آن است
رفتارهـايي ماننـد انـداختن    . شـود  هاي اصلاح محكومان است توجه چنداني نمـي  شرط پيش

زنداني درسلول انفرادي و منزوي كـردن او، شـكنجه كـردن، شـوك الكترونيكـي، تنبيهـات       
. شـود  غيرانساني مصاديق رفتار با زندانيان خطرناك محسوب مـي انضباطي يا ساير رفتارهاي 

به ديگرسخن، با اعلام شكست سياست اصلاح و درمان و تحولاتي كه در سه دهـه اخيـر در   
برخي كشورها رخ داده است، فلسفه غالب ضمانت اجراهاي كيفري، از اصلاح و بازپروري بـه  

در ايـن راسـتا، در   . كنـد  زي رجعـت مـي  يكي ازكاركردهاي سنتي مجازات، يعني ناتوان سـا 
آيد؛ زندان كـه در انديشـه اصـلاح و بـازپروري      كاركرد كيفر حبس نيز تغيير مهمي پديد مي

و محل اجراي برنامـه هـاي بـازپروري بـود، در نگـاه نـوين تبـديل بـه         » درمانگاه مجرمين«
پاكنهـاد،  (ود ش ـ هاي مجـرمين پرخطـر مـي    يا محلي براي انباشت توده» دان اجتماعي زباله«

در واقع، در اين رويكرد با تأكيد بر ضرورت خنثي سازي و سلب توان بزهكاري ). 83: 1389
توان نسبت به كاهش نرخ كلـي بزهكـاري    اي، فرض بر آن است كه مي مجرمان مكرر و حرفه

هاي  اميدوار بود و در نتيجه با حذف برخي بزهكاران از جامعه و نگهداري آنان در پشت ميله
ندان، سهم عمده آنها در بزهكاري را كاهش داده و نرخ كلي جرايم را به نحو قابـل تـوجهي   ز

  ).497: 1388غلامي، (پايين آورد 
  

كنترل ارتكاب جرم افراد خطرناك با سـازوكارهاي جرمشـناختي پيشـگيري     .2.3
  وضعي

باشـد،   مـي مدار  هاي امنيت در پيشگيري وضعي از جرم نيزكه رهيافتي غير كيفري در نظريه
هـايي   هاي پرريسك ياگروه شود كه موقعيت براي كنترل ارتكاب جرم افرادخطرناك تلاش مي

هـاي فـردي از   در اين نوع از پيشـگيري آزادي . اند شناسايي شوند كه بارها قرباني جرم شده
هـاي عمـومي بـا حضـور عوامـل نهادهـاي دولتـي         طريق تحديد فضاهاي اجتماعي و محيط

كه ابـزار اصـلي در پيشـگيري     به واسطه اين. شود أمين امنيت، محدود ميوخصوصي متولي ت
هـا و   باشـد ممكـن اسـت حـق خلـوت، آزادي      وضعي از جرم، پايش رفتار و حركات افراد مي

درايـن رويكـرد، بـه    ). 583: 1383نجفي ابرنـدآبادي،  (دار كند  حقوق مشروع افراد را خدشه
. امعه، نگاه، نگاه نظم عمومي و سلب آزادي استدليل تقدم حق امنيت بر حق تأمين آحاد ج
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پيشگيري وضعي در واقع تغييرسبك زندگي، كار و حضـور اجتمـاعي افـراد، تغييـر سـاعات      
هاسـت، يعنـي    ها وآزادي هاي رفت وآمد، صرف نظركردن از برخي علاقه فعاليت روزانه، محل

ثير پيشـگيري وضـعي   صرف نظركردن افراد از برخي از حقوق وآزادي هايشان كـه تحـت تـأ   
توانند هرگونه تحرك و يـا حتـي هـر نـوع      روند؛ تدابيري كه مي محدود و يا حتي از بين مي

گسـن،  (اي را با تجهيزات قوي نظارتي الكترونيكي و پيشرفته شناسايي وكنترل كنند  انديشه
 ترين ايراد حقوق بشري وارد بر پيشگيري وضعي، مربوط بـه عـدم   ليكن، مهم). 627: 1376

تدابير پيشـگيري وضـعي حتـي درشـكل حـداقلي      . هاي فردي است احترام به حقوق وآزادي
هاي اجتماعي، برخورداري  يعني رفت وآمد، فعاليت. گردد خود، موجب محدودسازي افراد مي

گردد، اما بخشي از آزادي خـودرا   فرد، قرباني جرم نمي. سازد رامحدود مي... از اوقات فراغت و
ا به ثلاً بايد درساعات معيني به خانه برگردد يا اتومبيل گران قيمت خود رم. دهد ازدست مي

  ). 2076: 1383ـ  1384نجفي ابرندآبادي، ( ...هاي خطرناك نبرد و  محيط
هاي جاري دولت  درهرحال، پيشگيري وضعي به دليل اينكه دايم به جاي كنترل سياست

دنبال كنترل افـراد اسـت؛ يـك نـوع      در بسترهاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به
امنيتي كه از رهگذر كنتـرل افـراد و تحديـد فزاينـده آزادي     . باشد مدارانه مي سياست امنيت

يعنـي دولـت بـراي تضـمين دفـاع از امنيـت عمـومي و دفـاع از         . شـود  هايشان حاصل مـي 
هـت  از همـين ج . نمايـد  هاي شـهروندان را فـدا مـي    هاي جاري خود، حقوق و آزادي سياست

باراني (هاي حقوق بشري تعارض دارد  توان ادعا نمود كه اين رويكرد از اين حيث با آموزه مي
اين سياست به دليل اينكه فرايندي مداخله جويانه است آزادي و ). 701: 1392و افراسيابي، 

در ايـن راسـتا در معـابر    . نمايـد  خلوت شهروندان را فداي تأمين نظم و امنيت عمـومي مـي  
هاي مدار بسته نصـب   هايي كه در آنها زندگي جمعي در جريان است، دوربين مكان عمومي و

شـود و   كـارگيري مـي   شود، نگهبان محلات به شود، مأموران مخفي يا آشكار استخدام مي مي
هاي اجتمـاعي   هاي پيشگيرانه براي كنترل بزهكاران بالقوه در مكان طيف وسيعي از سياست

ايي مداخله جويانـه بـوده و معـارض بـا حقـوق و آزاديهـاي       ه چنين سياست. شود جاري مي
  ).701: 1392باراني و افراسيابي، (شهروندان است 

  
  مدار بر حقوق كيفري  شناسي امنيت آثار جرم. 4

كيفري هستند، ازمنابع تحول حقوق... شناسي، كيفرشناسي و  هاي جرم باتوجه به اينكه آموزه
شـوند   كيفري ماهوي و شكلي نيز متحول مـي ناسي حقوقش هاي مطالعات جرم در پرتو يافته

شناسـي و غلبـه    مـدار جـرم   به همين دليل، حاكميت رويكردهاي امنيت). نجفي ابرندآبادي(
مفاهيمي همچون نظم عمومي و امنيت جامعه بر حقوق و آزاديهاي فـردي آثـار فراوانـي بـر     
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امنيتـي، صـحبت از حالـت    شناسـي   در جـرم . كيفري كشورهاي مختلف گذاشته استحقوق
... گير، جنگ بـا جـرم، امنيـت جامعـه و      خطرناك يا خطرناكي بزهكار، اقدامات تاميني توان

بدين سان، پـارادايم جنـگ عليـه جـرم بـه      ). 24: 1392-1391نجفي ابرندآبادي، (شود  مي
از  تدريج شكل تمام سيستم كيفري را از راه افزايش عنوان دشمن تغيير داده و ساخت آن را

غيرقضايي كـردن فراينـد دعـوا و    ؛ رادايم  دو نتيجهاثر فروپاشندگي اين پا. پاشاند هم فرو مي
درغيرقضايي كردن، منطق جنگ عليه جرم با انتقـال  . را در پي دارد كنارنهادن فرديت مجرم

به عبـارت ديگـر، اختيـار تحقيـق كـه در حالـت عـادي در        . دهد اختيارات خود را نشان مي
شود؛ اختيار  ع قضايي است به مراكز سري كنترل شده توسط ارتش واگذار ميصلاحيت مرج

هاي نظامي و حتـي بـه    هاي عادي به دادگاه بازداشت كردن، محاكمه و صدور كيفر از دادگاه
). 1013: 1388دلماس مـارتي،  (يابد  هاي نظامي كه ويژگي اداري دارند انتقال مي كميسيون

شناسي امنيتي حل مشكل جرم را در سركوبي و شدت عمـل   درعين حال از آنجايي كه جرم
اتخـاذ چنـين تـدابيري در    . اند اي يافته داند اتخاذ تدابيرسخت گيرانه رشد فزاينده با جرم مي

شناسي امنيتي  بنابراين آثار جرم. انجامد راستاي مقابله با ناامني در نهايت به تورم كيفري مي
ه ويژه قانون كيفـري بـه سـلاحي سياسـي و نيـز تـورم       توان در تبديل شدن قانون و ب را مي

محور هم در حقـوق كيفـري مـاهوي رخنـه      به هرشكل، رويكرد امنيت. كيفري ملاحظه كرد
شناسي بـر   لذا، دراينجا ابتدا آثار امنيتي شدن جرم. است و هم در حقوق كيفري شكليكرده

لي مـورد بررسـي قـرار    حقوق كيفري ماهوي و سپس آثار اين رويكرد بر حقوق كيفري شـك 
  .خواهد گرفت

  
  :شناسي امنيت مدار  بر حقوق كيفري ماهوي آثار جرم.4.1

گذاري به عنوان يكي از آثار حاكميت  سياست زدگي يا به تعبير ديگر نفوذ سياست در قانون
شود و از اين روست كه قانون بـه عنـوان سـلاحي سياسـي      محور شناسايي مي رويكرد امنيت
همچنانكه در طول . اثر ديگر امنيت گرايي تورم قوانين است. شود ده واقع ميمورد سوءاستفا

يك دهه گذشته شاهد توسل بيش از پيش دولتها به كيفـر و حقـوق كيفـري در مقابلـه بـا      
در ادامـه، ايـن  آثـار  را مـورد بررسـي قـرار       . ايـم  جرايم خشن و به خصوص تروريسـم بـوده  

  دهيم مي
  

  :انگاريسياست زدگي درجرم . 4.1.1
غيرقابـل  » دنيـاي سياسـت  «و » حقـوق «هاي عدالت كيفري، بحث تعامل بين  در غالب نظام
هـاي جامعـه را   انگاري رفتارها، چارچوب پاسـخ  مداران، غالباً با جرم زيرا سياست. ترديد است
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هاي شهروندان به  در اين تعامل، اگر سياست حقوقي شود، حقوق و آزادي. كنند مشخص مي
دهد كه قوانين بـه ابـزاري    اما فاجعه زماني رخ مي. شود اي مطلوب، تأمين و تضمين مي گونه

هـاي اساسـي،    در اين صـورت حقـوق و آزادي  . سياسي و وسيله براي حكمراني تبديل گردند
آور در  رنگ و فاقـد اعتبـار الـزام    دهند و تنها به واژگاني كم از دست ميمعناي واقعي خود را 

  ). 267-268: 1384كاشفي اسماعيل زاده، (شوند  برابر قواي حاكم تبديل مي
افزايش احساس ناامني و نگراني نسبت به افـزايش آمـار ارتكـاب جـرم باعـث شـده، در       

وع سياسي تبـديل شـده و حتـي    هاي اخير موضوع جرم از يك موضوع فني به يك موض دهه
. مداران در قبال آن به عامل مهمي در انتخاب سياسي مردم مبدل شود نحوه واكنش سياست

  تحقيقات صورت گرفته در كشورهاي مختلف از جمله آمريكا
Roberts, J.V. Stalans, L.J., 1998: pp.31-57) (،  انگلستانMillie,a.,2008:pp.101- 

دهـد كـه جـرم بـه يكـي از       نشـان مـي  ) Shea,e.,2009:pp.83-102(ايتاليا ، فرانسه و )(111
مداران بـه جـاي حـل     در نتيجه سياست. ترين موضوعات از نگاه مردم تبديل شده است مهم

علمي و مطالعه شده مسأله بزهكاري، به استناد كارنامه منفي سياست پيشـگيري از جـرم و   
رويكردهايي كه ذاتاً سـطحي، مقطعـي و مسـكن     هاي پيشين، به بازپروري بزهكاران در دهه

آنها براي حفظ قدرت، باقي ماندن بر سر قدرت يا بـه دسـت آوردن   . اند هستند متوسل شده
هـاي قـدرت، بررسـي علمـي بزهكـاري و شـناخت راهكارهـاي كارآمـد را بـه تـأخير            كرسي

و خشـن شـدن    كنند كـه رشـد برخـي جـرايم     حال به اين نكته توجه نمي درعين. اندازند مي
نجفـي  (هـاي آنهـا نيـز اسـت      مجرمان و جامعه، محصولِ گفتمان، رفتـار، سياسـت و برنامـه   

گـذاري   گذاري و به خصوص در قلمـرو قـانون   نفوذ سياست در قانون). 50: 1390ابرندآبادي،
بـارزترين اثـر رهيافـت،     -كنـيم  تعبيـر مـي  » زدگـي قـوانين   سياست«كه از آن به  -كيفري، 
گذاري سد نموده و قـانون   چنين گسترش نفوذي، راه را براي عقلانيت قانون. گرا است امنيت

دهقاني، (را به سلاحي در دست دولت تبديل خواهد كرد تا به دلخواه خود از آن استفاده كند
1389 :110.(  

زدگـي، عـلاوه بـر     توان دريافت كه پيامد سياسـت  تأمل در روند يادشده، ميليكن، باكمي
كنـد   دي قوانين، نظام سياسي هركشور را نيز با بحران و بي نظمي مواجه مـي كاهش ناكارآم

 2001حال، پس از حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر سـال   با اين). 123: 1390خسروي، (
در كشور آمريكا، بسياري از كشورهاي جهان، به منظـور مقابلـه بـا اقـدامات تروريسـتي، در      

د و در اين راستا دست به اقـداماتي زدنـد كـه حسـب     مقررات كيفري خود تجديدنظر نمودن
صرفاً با بهانه مقابله با تهديدات تروريستي و حفظ امنيت ملّي، «بان حقوق بشر،  گزارش ديده

هاي فردي مخالفان و منتقدان ناديده انگاشته شده و با آنان  صورت پذيرفته و حقوق و آزادي
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» نماينـد، برخـورد شـده اسـت     تهديـد مـي  به عنوان افرادي كـه بـراي امنيـت ملـّي ايجـاد      
به تعبير ديگر، ابزار قانون بيش از اينكـه جهـت   .)٫Christopher c٫Joyner 240 :2004ـ257(

تعقيب و محاكمه استفاده شود، در راستاي محدودسازي و فرسايش نيروي مخالف بكارگرفته 
پرسـتي   قـانون مـيهن   توان يادآوري كرد كه، همچنين، مي). 96: 1390آقابابايي، (شده است 

آمريكا كه در مدت كوتاهي پس از رخداد يازدهم سپتامبر به تصويب رسيد؛ به عنوان الگوي 
قانوني پيكار بـا تروريسـم، پاسـخي بـود بـه بحـران امنيـت ملـّي نـه يـك عملكـرد شـفاف             

 طوركلي، اجراي تدابير جنايي قانون پاتريوت در راستاي پيشگيري از عمليات به. گذاري قانون
تروريستي و جاسوسي، مقتضي نهادينه شدن ابزارهايي است كه ممكن است آشكارا به اصول 
حقوق بشري لطمه وارد آورده و منطق رويكرد اتخاذي اين قانون را قهرا بـه ورطـه سـازمان    

اين قانون در راستاي مبارزه فراگير با تروريسم، . فكري اقتدارگرا و سياست زده متمايل سازد
ارهاي لازم و مبسوطي در حوزه مديريت كنشگري دولـت در عرصـه مقابلـه بـا     داراي سازوك

اين مساله سبب شده كه اين قانون عملا . جرايم و بسترهاي فردي و اجتماعي آنها نمي باشد
بر محور گفتمان دولت حاكم در ايالات متحده آمريكا تجلـي يافتـه  و مسـير و محتـواي آن     

تـوان ادعـا    بنابراين، مي. ايط زماني و مكاني تغيير پذيردمردان و شر براساس صلاحديد دولت
پرستي به الگوهاي دولتي نزديك بوده كـه در عمـل    نمود كه رويكرد پيشنهادي قانون ميهن

كوناني و (باشد چندان هم پذيراي مداخله نهادهاي مدني در راستاي مبارزه با تروريسم  نمي
ه رئيس جمهور آمريكا فرصت مداخلـه قضـايي   همچنين، اين قانون ب). 60: 1391همكاران، 

براي صيانت از امنيت ملي اين كشور اعطا نموده كه خود سبب ساز تحرك رويكرد اتخـاذي   
در بخش هجدهم ايـن قـانون آمـده    . سوي الگوهاي فكري سياسي گشت قانون اين كشور به

داده و بـه ايـن   است كه رئيس جمهور براي حفاظت از كشـورآمريكا اقـدامات لازم را انجـام    
منظور براي ارتكاب اعمالي چون مداخله در حريم خصوصي افراد، تفتيش و شنود مكالمـات  

اين در حالي است كه اين قانون طبق يـك قاعـده كلـي    . تلفني نيازي به مجوز دادگاه ندارد
را بدون مجـوز دادگـاه   ... ها و  رفتارهايي چون شنودمكالمات تلفني و تفتيش محتواي ايميل

بنابراين، خارج شدن رئيس جمهور از شـمول ايـن قاعـده    . نوع و قابل مجازات دانسته بودمم
كونـاني و همكـاران،   (سـازد   بيش از پيش هويت سياسي قانون ميهن پرستي را نمايـان مـي  

سـربازان  « و مبـارزه بـا  » جنگ عليـه تـرور  «درواقع، اين قانون با طرح موضوع ). 59: 1391
رات نيروهاي امنيتي و انتظامي و محدوديت نظارت قضـايي  درجهت گسترش اختيا» دشمن

  ).3: 1389آقابابايي، (برآمده است 
ها و استفاده از قانون در راستاي نيل بـه    بدين سان، افزون بر سياسي شدن قانون گذاري

هاي گسترده، برقراري  امني اهداف سياسي، درمقابله با جرايم به ويژه جرايم موجد احساس نا
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يابـد و   شود كه توسل به هر اقدامي بـراي نيـل بـه آن توجيـه مـي      هدفي متعالي ميامنيت، 
نمايـد، امـري    بديهي است كه در اين فرايند سياست زدگي قوانين بيش از پيش برجسته مي

  .انجامد كه با بازنگري مكرر درنهايت به تورم قوانين مي
  
  :تورم كيفري.4.1.2

اي مختلف حقوقي را با بحران مواجه كرده است و ه يكي از مشكلات جهان امروز كه سيستم
 .باشد، تورم غيرقابل كنترل قوانين كيفري است  از جمله پيامدهاي رويكرد امنيت محور مي

ارتكاب يافته و احساسات عمومي گرا، هر زمان حادثه و جرم مهمي تحت تأثير رويكرد امنيت
انون جديـد، در جهـت مبـارزه بـا     شود از طريق وضع ق جريحه دار شود، به سرعت تلاش مي
آرام هاي اساسي مورد نظر جامعه، احساسـات عمـومي   پديده بزهكاري و نيز حمايت از ارزش

هاي مختلـف قـوانين متعـددي تصـويب      گذاران به بهانه شود سياست اين امر باعث مي. گردد
وانين كيفـري  اسـتفاده ابـزاري از ق ـ  . كنند و درنتيجه تورم قوانين كيفري اتفاق خواهد افتاد

قوانين كيفري . تورم كيفري است ةها براي اعمال حاكميت، يكي از عوامل پديد توسط دولت
حكومت مبني بر اطاعت شهروندان و تأمين  ةتوانند خواست با ضمانت اجراهاي شديد خود مي

در اين وضعيت، جرم انگاري و ). 64: 1380نجفي ابرندآبادي،(را فراهم سازند  امنيت عمومي 
ابزار اصلي سياست گذاران در كنترل اجتماعي است، به عـلاوه  ) تعيين مجازاتها(يفرگذاري ك

آنكه گفتمان رسمي مراجع سياستگذار نيز عمـدتا مبتنـي بـر تهديـد، ارعـاب و اسـتفاده از       
هاي كيفري در ايجاد ترس از ارتكاب جرم در ميان افراد ناكرده بزه و ترس از  حداكثر ظرفيت

  ). 42: 1391غلامي، (جرم در ميان بزهكاران بالقوه است تكرار ارتكاب 
از وضع قـوانين كيفـري    گرا، با مستمسك قرار دادن تأمين امنيت عمومي  رويكرد امنيت

زدايـي برخـي از    انگاري را گسترش داده و در مقابل، از جرم غيرضروري حمايت و دامنه جرم
اين رويكرد در سياسـت  . ورزد ها ضرورتي ندارد، اجتناب مي اعمالي كه مداخله كيفري در آن

به طوري كه دهه گذشته شاهد توسل بيش از . است  تلف قابل مشاهدهكيفري كشورهاي مخ
بار و بـه خصـوص    ها به كيفر و حقوق كيفري در مقابله با جرايم خشن و خشونت پيش دولت

گـذاري در حـوزه حقـوق كيفـري پـس از حـوادث يـازده         تحولات قانون. تروريسم بوده است
ه عنـوان نمونـه، انگلسـتان بيشـترين     ب). 112، 1389دهقاني،(. سپتامبر مؤيد اين ادعا است

قانون را درسالهاي اخير براي مبارزه با اقدامات تروريستي و پيشـگيري از آن تصـويب كـرده    
، ضد تروريسـم، بـزه و امنيـت    2000تاكنون چهار قانون تروريسم مصوب  2000كه از سال 

به اجـرا   2006و قانون تروريسم مصوب  2005، پيشگيري از تروريسم مصوب 2001مصوب 
هاي موجـود، بـيش از    نكته نيز بايد تأكيد نمود كه، مطابق تخمينبر اين. گذاشته شده است
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در كشـور فرانسـه نيـز،    ). 3: 1391كلاركسـون،  (جرم در حقوق انگلستان وجود دارد  8000
قانون در اين كشور به تصويب رسـيد كـه    30، 2006تا  2000هاي  طبق آمار در فاصله سال

 ,Daems, T) .ـ ـ 324(بينـي شـده اسـت     ها براي خاطيان، مجازات حبس پـيش  ب آندر اغل

كنندگان قوانين كيفري با اين ادعا كه قـوانين جديـد بـه     سياستمداران و تدوين  2007:319
منظورمقابله با مجرمان خطرناك مانند مجرمان تروريستي وضع شده انـد، مـانع حساسـيت    

هاي خود شده و در پوشش اين توجيـه اهـداف    آزادي افكارعمومي نسبت به تحديد حقوق و
  . كنند موردنظر خود را دنبال مي

ليكن، تصويب قوانيني از اين دست، با هدف مقابله با ناامني يا بـازنگري پيـاپي در آنهـا،    
چه كه قانونگذار انگلستان در تصويب و بـازبيني قـوانين ضـد تروريسـم انجـام داده       مانند آن

ها و از ميان برداشتن ناامني نداشته است و امـروزه   در بازداشتن تروريستاست، اثر مستقيم 
درنـگ،  كه پيكار راستين و حقوقي را بـه يـاد بيـاورد، بـي     هايي بيش ازآن گذاري چنين قانون

هـاي فـردي را در يادهـا     امنيتي يا پليسي كردن فضاي جامعه و قرباني شدن حقوق و آزادي
سد ايران نيز به لحاظ افزايش رو به تزايد قوانين كيفري، داراي ر به نظر مي. زنده خواهد كرد

هـاي   وسيع همراه با مجازات ةهاي اخير، يك روند جرم انگاران طي سال. وضعيتي مشابه است
در ايـران وجـود    گيرانه، نسبت به برخي از جرايم عليـه امنيـت و نظـم عمـومي      تند و سخت
ديـد   تـوان در قـانون مجـازات اسـلامي      ها را مـي  ريانگا كه موارد متعدد اين جرم داشته است

قـانون مجـازات اسـلامي    287براي نمونه مقنن در ماده ). 99: 1387شمس ناتري و جاهد، (
را براي اولين بار و به عنوان جـرم امنيتـي   » بغي«عنوان مجرمانه جديدي با عنوان ) 1392(

-كه در هيچ كـدام از نوشـته  اين درحالي است . مستوجب حد و اعدام پيش بيني كرده است

  . شودهاي فقهي نشاني از بغي به عنوان جرم مستوجب حد ديده نمي
  

  :شناسي امنيت مدار بر حقوق كيفري شكلي آثار جرم. 4.2
امنيتي به دليل نگاه خاص به مجـرم يـا برخـي مجرمـان مـزمن و خطرنـاك        شناسي در جرم

انساني شدن و انسان زدايي گـرايش  نهادها و تاسيسات حقوق كيفري اصطلاحا به سمت غير
شناسي امنيتي رسالت حقوق كيفري دفاع اجتمـاعي در   به عبارت ديگر در جرم. اند پيداكرده

بنـابراين بـا تاثيرپـذيري حقـوق     ). 29: 1391-1392نجفي ابرنـدآبادي،  (باشد برابر جرم مي
ار خطر بزهكـاري  شناسي امنيتي به منظور سلب توان كيفري و مه هاي جرم كيفري از آموزه

الگـوي  «نزديك شده و از مباني و معيارهاي » الگوي كنترل جرم«فرايند دادرسي كيفري به 
بعبارت ديگـر، مـدل عـدالت كيفـري     . فاصله گرفته است» مبتني بر رعايت تشريفات قانوني

جرم است و نـه مـدل دادرسـي      شناسي امنيتي، مدل كيفري يا مدل كنترل مطلوب در جرم



 

     
ਯࣣࡶජی  ࣹࡷوق   ଓുنا঒ پژو

    /
ീযتان    ห ھار و

঳ اول،  
ॷماره    ، پ࣊ࡔم سال  

١٣٩٣  

176  

بدين سان، هدف نهايي نظام عـدالت كيفـري   ). 45: 1391-1392ابرندآبادي، نجفي(عادلانه 
در اين الگو به كيفر رساندن تمامي متهمان و مـديريت كمـي بزهكـاران اسـت تـا از طريـق       

تحـت  ). 171: 1391قپانچي و دانـش نـاري،   (محكوم نمودن و توان گيري، آنان را مهاركند 
متهمان برخـي جـرايم محـدود شـده يـا ناديـده گرفتـه         تأثير اين رويكرد حقوق مظنونان و

كارگيري ادلـه نامتعـارف در اثبـات     از جمله مهمترين اين موارد صلاحيت ويژه و به. ودش مي
  .پردازيم اتهام است كه در اين قسمت به بررسي اين موارد مي

  
  :كارگيري ادله نامتعارف در اثبات اتهام به. 4.2.1

ي اثبـات جـرم مـتهم را     هاي حقوقي امروز جهان، وظيفه ي نظام كليهپذيرش اصل برائت در 
نهاده است و كشور ما نيـز بـه لحـاظ حاكميـت     ) دادسرا(كننده جرم برعهده مقامات تعقيب

ولـي، امـري كـه از گذشـته     . باشد اصل برائت براساس قانون اساسي، از اين امر مستثني نمي
كننده جرم از محـدوده قـانوني و اسـتفاده از     بموجب نگراني بوده است، خروج مقامات تعقي

ي اثبات در فرايند دادرسي  ادله. باشد هاي نامشروع و غيرقانوني جهت تحصيل دليل مي شيوه
ي ثبـوت وجـود دارد، در    هـا حقـوقي كـه در مرحلـه     ي آن وسيله نقشي اساسي دارند، زيرا به

ترتيـب بايـد    بـدين ). 123: 1384بصـيرپوربيرق،  (رسـد   ي ظهـور مـي   اثبات به منصه ةمرحل
 ةاز سوي قانونگذار و در صورت ضرورت از طريق روي ـ» ارزش اثباتي«و واجد » دلايل معتبر«

ي دلايلي كه فاقد  قضايي احصا و يا دست كم مشخص شود تا اصحاب دعوا از تحصيل و ارائه
خيص اي بـراي تش ـ  زيرا دادرسي نه هدف، كـه خـود وسـيله   . ارزش قضايي است امتناع كنند

اتهامات روا از ناروا، و بنابراين در اين زمينه ترديدي نيست كه رعايت كرامت انساني، حقـوق  
بشر و به ويژه شخصيت افراد، هرچند متهم، به منظور تضـمين يـك دادرسـي عادلانـه بايـد      

  ).231-232: 1385آشوري، (ملحوظ شود 
 Ewaschuk, E. G)»مـدارك قابـل اثبـات منطقـاً قابـل اسـتماع هسـتند         همـة  «گزارة 

كارگيري ادله اثبـات كيفـري و انجـام تحقيقـات در امـور       يكي از قواعد مهم به (1978:407,
آوري برخي از آنهـا بيشـتر از    ادله كيفري همسان نبوده و قابليت اثبات يا اقناع. كيفري است

ند ها اعم از اينكه غيرمسـتقيم باش ـ  سايرين است؛ به همين دليل دادرس كيفري همه مدرك
ويـژه    كند، اما لزوماً حكم را مسـتند بـه همـة آنهـا بـه      مانند شهادت بر شهادت را بررسي مي

يافته، فراملّي  اما اهميت كشف جرايم سازمان. كند آور باشند نمي مداركي كه ظني و غيراقناع
كننـده بـا   و تروريستي باعث شده در مقام رسيدگي به اين جرايم مراجـع كيفـري رسـيدگي   

مدارك موجود نه براي بررسي بيشتر و حصول يقين كه بـراي   محور از همه  امنيترويكردي 
مـدارك  . هاسـت  بر شـنيده   مدارك مبتني  ترين آنها محكوميت متهم سود جويندكه برجسته
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مداركي كه توسط افرادي غير از شاهد اصـلي بـراي اثبـات واقعيـت      از شنيداري عبارت است
كه صداقت، شايستگي و آگـاهي چنـين افـرادي مبنـاي      شود پرونده مطرح شده، معرفي مي

  .Marlais,l.T.john,1951:12)(مدارك است پذيرش اين قبيل
انگلستان كه تحت تأثير اقدامات دولت براي مقابله با  2003قانون عدالت كيفري مصوب 

مدارك شـنيداري را تجـويز كـرده    تروريسم به تصويب رسيده است، به ميزان زيادي استماع
مدارك شنيداري هرچند موجب حمايت شهود و عدم مواجهه متهم بـه تروريسـت بـا     . تاس
تنها يقيني و قابل اعتماد نيستند بلكه متهم را از حق اين دفاع كه بدانـد   شود اما نه ها مي آن

دان  كند و به گفته اشـورت حقـوق   چه كسي در كجا و به چه دليلي شهادت داده، محروم مي
مدارك شنيداري يـا بـا اقـداماتي      چه سيستم عدالت كيفري با ر واقع آند«مشهور انگليسي، 

گيـري اسـت تـا اثبـات قـانوني و       نظير انجام خود مجرم پنداري به دنبال آن است، نوعي مچ
رسد ترافعي بودن  براين اساس، به نظر مي. Ashworth, Andrew, 2007:220)(» عادلانه جرم

هود له و عليه متهم را اقتضاء دارد، به عنـوان يكـي از   دادرسي كه اجازه پرسش و پاسخ از ش
سازد تا با توجه بـه برخـورداري اصـحاب دعـوا از      حقوق دفاعي متهم اين امكان را فراهم مي

دهنـد، سـؤال    هاي مساوي، متهم نيز مانند دادستان از شهودي كه عليه او شهادت مي سلاح
ي اظهارات آنان را براي دادگاه ثابت كنـد  نمايد تا در هنگام تحصيل دليل، درستي يا نادرست

هاي آنان به سود خود بهره ببرد و همچنين شهود مـورد نظـر خـود را بـه دادگـاه       و از گفته
راه را «زيرا ترافعـي بـودن دادرسـي    ). 67: 1391باقري نژاد، (معرفي و مورد سؤال قرار دهد 

جانبه كـه در   براي قضاوت يك كند و درها را براي رسيدن به عدالت كيفري و حقيقت باز مي
  ).128: 1384محمودي جانكي، (» بندد آن متهم جايگاه دفاعي ندارد، مي

المللي حقوق مدني و سياسي نيز در ايـن خصـوص مقـرر     ميثاق بين 14ماده ) ه( 3بند 
دهنـد سـؤال بكنـد يـا      از شهودي كه عليه او شهادت مـي «: دارد كه هر متهمي حق دارد مي

دهنـد بـا همـان شـرايط شـهود       سؤالاتي بشود و شهودي كه له او شهادت مي بخواهد از آنها
بنابراين اعمال محدوديت در حقوق متهم براي مواجهه . »عليه او، احضار و از آنها سؤال بشود

انـد نـوعي جانبـداري در محاكمـه و نقـض       به وي اتهام وارد نموده) شهودي(با اشخاصي كه 
هـا در معـرض    عايت دادرسي عادلانـه و تسـاوي سـلاح   شود و اصل ر حقوق بشر محسوب مي

بدين ترتيب، احترام به حقوق دفاعي متهم به مفهوم صـيانت از حقـوق   . گيرد تهديد قرار مي
افراد و احترام به جايگاه انساني بشر است و نقض اين حقوق علاوه بر لطمه به كرامت انساني 

رك شـنيداري در اثبـات جـرم، عـدول از     و ناديده انگاشتن شأن حقوق افراد با توسل به مدا
مندي و مشروعيت ادله است كه در نهايت، ادله اكتسابي بـا عـدم رعايـت حقـوق      اصل قانون

اي كه مورد بحـث   از همين رهگذر، ادله. نمايد اعتبار و غيرقابل پذيرش ميدفاعي متهم را بي



 

     
ਯࣣࡶජی  ࣹࡷوق   ଓുنا঒ پژو

    /
ീযتان    ห ھار و

঳ اول،  
ॷماره    ، پ࣊ࡔم سال  

١٣٩٣  

178  

، به علـت اينكـه منطقـاً    آزاد طرفين واقع نشود ولو آنكه روش تحصيل آنها مشروع بوده باشد
اي كه عليه او اقامه شده اطلاع حاصل نمايد و به تبع آن، حق دفاع  توانسته از ادله متهم نمي

ي ضـمني بـه خطرنـاك     زيرا هر نوع اشاره. باشند او زايل گشته است، فاقد قابليت استناد مي
و يـا حـداقل هيـأت    بودن متهم با توسل به اين ادله، به طور ناخودآگاه در قضاوت دادرسـان  

رئوفيـان و حسـن   (رسـاند   گناهي متهم لطمه مي منصفه تأثير گذاشته و به فرض برائت و بي
  ). 101: 1389زاده محمدي، 

انگلسـتان نيـز بـه وزيـر كشـور ايـن امكـان را         2005قانون پيشگيري از تروريسم سال 
كننـده   ر محـدود دهد كه به صرف ظن به درگير بودن فرد در اقـدامات تروريسـتي تـدابي    مي

مقامات وزارت دفاع در ايالات متحـده آمريكـا، بازداشـت    . شديدي را در مورد وي اعمال كند
ـ در مدت زماني نزديك به دو سال ـ كه متهم به ارتباط با گروه تروريستي  ) Padilla(پاديلا 

مريكا را داشته القاعده بود و بنا به گفته اين مقامات قصد انفجار بمبي با مواد راديواكتيو در آ
و صرفًا برمبناي برخي شايعات بوده ) مدارك شنيداري(غيرمتعارف  ةاست، صرفاً برمبناي ادل

تـوان بـه    چنينـي مـي   سـان، درنتيجـة رفتارهـاي ايـن     بدين. Owen Fiss,2006:237)(است 
درصورتي كه، دولت حافظ . خطرناكي مدرك شنيداري در نقض موازين حقوق بشري پي برد

ويـژه   م عمومي و حقوق اجتماعي افراد است و بايد حقوق اساسي شهروندان را بهو ضامن نظ
ي  در تعاملات خود با مراجع دادگستري تأمين و تضـمين نمايـد؛ زيـرا شـهروندان در سـايه     

يكـي از  . منـد باشـند   توانند از زنـدگي خـوب و مطلـوب بهـره     است كه مي» دولت قانونمند«
هـاي فـردي در راسـتاي     ظ كرامت انساني و رعايت آزاديترين حقوق اجتماعي افراد حف مهم

عنوان جزئي از اجتماع انساني داراي حقوقي اسـت   متهم نيز به. تحقق عدالت اجتماعي است
اي كاملاً مقبول و انساني و در راستاي حفـظ   ها تحصيل دليل له خود به شيوه كه يكي از آن

ي  مـدار دغدغـه    ال در رويكـرد امنيـت  ح ـ با اين). 167-168: 1388تدين، (اصل برائت است 
اما با اين وجـود، در يـك   . گيرد تأمين امنيت بر تضمين تشريفات دادرسي عادلانه پيشي مي

اي توجيه شود و تعادل بين كارآيي نظام كيفري  تواند با هر وسيله مند، هدف نمي دولت قانون
  . هاي حقوق بشري همواره بايد برقرار باشد و تضمين

  
  :صلاحيت ويژه. 4.2.2

هاي كيفري اختصاصي و ويژه در برابر مراجع عمومي، معرّف مراجعي است كـه   مفهوم دادگاه
ها  هاي عمومي است و موارد صلاحيت آن ي استثنايي بر صلاحيت دادگاه صلاحيت آنها جنبه

در اين ). 275: 1383جعفري لنگرودي، (كند  را قانون به قيد حصر و با ذكر عناوين بيان مي
رو  دانـان حقـوق كيفـري، روبـه     هاي اختصاصي همواره با مخالفت حقوق ميان تشكيل دادگاه
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بوده است زيرا، اين گروه عقيده دارند كه اين مراجـع تحـت نفـوذ حاكميـت قـرار گرفتـه و       
ــأمين نگــردد  بنــابراين احتمــال زيــادي وجــود دارد كــه حقــوق مــتّهم چنــان  كــه بايــد، ت

گيـرد و   گر قرار مـي  رسي تحت نفوذ اربابان قدرت و سلطهكه داد چه آن). 40: 1388شمس،(
  . گردد هاي متهم هرچه بيشتر تضييع مي حقوق و آزادي

هاي ناظر به ماهيت  اما، گاه شخصيت متهم وگاه سمت و نوع وظيفه مرتكب و پيچيدگي
يـن  ا. هاي اختصاصي را مورد توجه قرار دهد گذار تشكيل دادگاه گردد تا قانون امر موجب مي

ها همواره تمايل به واگذاري صلاحيت رسيدگي بـه اتهامـات جـرايم     درحالي است كه، دولت
رسـيدگي بـه اتهـام    . انـد  هاي عمومي كيفري را داشـته  عليه امنيت به مراجعي غير از دادگاه
ل جـدي      ارتكاب جرم عليه امنيت در دادگاه هاي اختصاصي موضوعي است كـه نيازمنـد تأمـ

دگاه اختصاصي براي رسيدگي به اتهام ارتكاب جرايم عليه امنيت كشـور،  زيرا؛ وجود دا. است
تواند اين امـر را بـه ذهـن متبـادر      دلايل تاريخي و وجود قواعد دادرسي خاص و ويژه، مي  به

بهـره   ها از تضمينات دادرسـي مربـوط بـه جـرايم عـادي بـي       سازد كه متهمان در اين دادگاه
  ). 146: 1384مجيدي، (خواهند بود 

ي حاكميت ملـّي و   كه، ارتباط نزديك جرايم عليه امنيت كشور با مسئلهواقع امرآن است
ي رعايـت تضـمينات دادرسـي از ميـان بـرده       گذاران را در زمينـه  نظم عمومي، دغدغة قانون

ي  است؛ از اين رو، به موازات آنكه اصلاحات قواعد دادرسي در ساير جرايم در راستاي گستره
اشته است، در زمينة جرايم عليـه امنيـت، هـدف اصـلي تحديـد تضـمينات       تضمينات قرار د

صـلاحيت  در حـال حاضـر   نيـز  در حقـوق ايران ). 145: 1384جيـدي،  م(دادرسي بوده است 
گيري بيشتر نسبت به برخـي از متهمـان    كه با هدف شدت عمل و سختهاي انقلاب  هدادگا

مراجـع اختصاصـي و   .  دارد همانندگذشـته وجـود   )316: 1390خالقي،(تأسيس شده است 
هاي شديد  العاده و سريع و اعمال مجازات هاي فوق هاي ويژه همواره به جهت رسيدگي دادگاه

شوند و اين امر جلوه ديگري از حاكميـت بـا    و فارغ از تشريفات دادرسي كيفري شناخته مي
يـد صـلاحيت   رويه قضايي مراجع عالي قضايي نيز نه تنها در تحد. رويكرد امنيت محور است

هاي انقلاب كوششي در خـور و در راسـتاي اعمـال قـانون      مراجع اختصاصي همچون دادگاه
بـه  . انـد  اند، كه در جهتي مخالف بر صلاحيت اين مراجـع نيـز افـزوده    اساسي معمول نداشته

 664ي شـماره  عنوان مثال هيأت عمومي ديوان عـالي كشـور در صـدور رأي وحـدت رويـه     
ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتبـاع اسـت،    راي تمامي دادگاهكه ب30/10/1382مصوب 

صلاحيت دادگاههاي كيفري استان، براي رسيدگي بـه جـرايم مسـتوجب مجـازات اعـدام را      
هـاي   قـانون تشـكيل دادگـاه    5منصرف از جرايم عليه امنيت و ديگر موارد مـذكور در مـاده   
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ام در راستاي گسترش صـلاحيت دادگـاه   دانسته و با اين اقد 1373عمومي و انقلاب مصوب 
  . انقلاب گام برداشته است

هـا در راسـتاي    در مطالعات تقنيني تطبيقي نيز، يكي از جديدترين و شـديدترين اقـدام  
تشكيل مراجع ويژه براي رسيدگي به جرايم و اقدامات نسبت بـه امنيـت كشـور، در ايـالات     

 13هاي نظامي براساس فرمان نظامي  تأسيس كميسيون 2004متحده آمريكا در فوريه سال 
هاي نظـامي رسـيدگي    اين كميسيون. جرج بوش رئيس جمهور آمريكا ميباشد 2001نوامبر 

به اتهامات شهروندان غير آمريكايي را كه در افغانستان به اتهام عضويت در گروه تروريسـتي  
 .Philip B. Heymann and Juliette N(القاعـده دسـتگير شـده بودنـد بـر عهـده داشـتند       

Kayyem 2005:52 .( هـاي   هـاي نظـامي بـراي رسـيدگي بـه اتهامـات گـروه        اين كميسـيون
هـاي   رسيدگي به اتهام تروريسـم دركميسـيون  . هاي آمريكا شدند تروريستي جايگزين دادگاه

دانست نه جـرم و بـا    نظامي به اين دليل بود كه دولت آمريكا، تروريسم را همچون جنگ مي
  . ديدگاه كنگره را نيز به باور خود نزديك كنداين باور توانست 

هـاي نظـامي    هـا در كميسـيون   هاي نظامي، پيگرد تروريسـت  قانون كميسيون 2در ماده 
هاي جنـگ افزارانـه دانسـته     هاي عادي و نيز مقررات درگيريسازگار با قانون اساسي، قانون

ي به رئيس جمهور داده هاي نظام همچنين در اين قانون اجازه تشكيل كميسيون. شده است
گيرنـد نـه دسـتگاه قضـايي      ها در زير مجموعه وزارت دفاع جا مـي  اين كميسيون. شده است

اند و حضور وكيـل بـراي دفـاع از مـتهم پيـرو       آمريكا و از اين رو دادرسان اين نهادها نظامي
ه هاست مگر اينكه وكيل از سوي وزير دفاع گزينش شـد  هاي دادرسان اين كميسيون بررسي

جا كه اين نهادها، بـا   از آن. رو نيست هاي ديگر وكيلان روبه حال با محدوديت باشد كه در اين
شوند و نيز حضـور وكيـل در ايـن     رو مي متهماني نه از جنس نظامي كه از جنس بيگانه روبه

عنوان يكي از موازين حقوق بشـري   پذير است، دادرسي منصفانه را به نهادها به سختي امكان
براي نمونه در پرونده حمدي عليه رامسفلد ادعا شده بـود كـه يـك    . كند رو مي لش روبهبا چا

عنوان نظامي دشمن در خلال عمليات نظامي در افغانسـتان دسـتگير و    شهروند آمريكايي به
حمدي «استدلال دولت اين بود كه چون . روانه بازداشتگاه دريايي جنوب كارولينا شده است

گـاه نظـامي شـده     ه و در منطقه عملياتي دستگير شده، روانه بازداشتدر حالي كه مسلح بود
است و حق مشاوره، حق اعتراض به سمت نظامي خود در قالب نيـروي دشـمن و نيـز حـق     

دولت همچنين دخالت دادگاههاي عمومي در اين چنـين  . اعتراض به بازداشت خود را ندارد
ــده  ــ پرون ــا را خــلاف اص ــكه ــوا دانســت  ل تفكي ــذيري ق  Norman Abrams) ه اســت ناپ

  .كه ديوان عالي آمريكا اين بار نيز استدلال دولت را رد كرد(2006:1124,
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پس از انتقال حمدي به زنداني نظامي در آمريكا و مطرح شـدن شـكايت وي در ديـوان    
عالي آمريكا، اكثر قضات راي دادند كه فحواي اجازه كنگره به رييس جمهور ايـن اسـت كـه    

نكات جالب اين راي ديوان يكـي ايـن   . داشت نامحدود محاربان را داشته استدولت اجازه باز
است كه برخلاف نظر دادگاه هاي تالي، كـه وضـعيت جنگجـوي دشـمن را قابـل بررسـي و       
تجديدنظر نمي دانستند، اين موضوع را پذيرفت و ديگر اينكه صرفا به ضرورت بررسي توسط 

ن راي ضعيف و همراه با چراغ سبز بـه قـوه مجريـه،    اي. مقام بي طرف اشاره كرد و نه دادگاه
هاي نظامي بدوي كه دادگـاه نبودنـد،    وزارت دفاع آمريكا را ترغيب كرد تا در كنار كميسيون

مرجعي را به عنوان تجديدنظر كه در آن نه از وكلاي انتخابي خبري بود ونـه اصـل برائـت و    
ــي  ــه اداره م ــوه مجري ــر ق ــد  زيرنظ ــد، ايجادكن ــا(ش ــانون ). 143: 1389يي،آقاباب ــع، ق درواق

مـاده  . هاي نظامي مجوز قانوني براي محاكمه جنگجويان غيرقانوني دشـمن اسـت   كميسيون
كند، ايشان را به تحميل مجازاتهايي كه  ها را تشريح مي سوم اين قانون، صلاحيت كميسيون

از ممنـوع نشـده اسـت از جملـه مجـازات مـرگ مج ـ      » عدالت نسبت به نظاميـان «در قانون 
 d (948b(همچنين،مـاده  ).270: 1389آقابابـايي،  (دارد  سازد و آيين دادرسي را مقررمـي  مي

كند كه حقوق خاص و حمايتهايي كه بـراي متهمـان در دادگاههـاي نظـامي مقـرر       بيان مي
  ).271: همان(داشته شده است، در دادرسيهاي كميسيونهاي نظامي قابل اعمال نخواهد بود 

هـاي   ه از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل متحـد، وجـود دادگـاه   اين در حالي است ك
طرفـي و اسـتقلال    در مقابل دادگـاه و همچنـين بـي   را تواند اصل برابري افراد  اختصاصي مي

برابـري در مقابـل دادگـاه    . به خطـر انـدازد  اي هستند،  ة حقوق بشر رويهدادگاه را كه در زمر
المللـي حقـوق مـدني و سياسـي مـورد       ميثاق بـين  14اي است كه در اولين جمله ماده  ايده

  ».هاي دادگستري برابر خواهند بود ها و ديوان همه در مقابل دادگاه«: تصريح قرار گرفته است
هاي مختلف مـاده   برهمين مبنا، كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با جنبه

ارائـه داده، در پـاراگراف    1984ميثاق در نظريه تفسيري عمومي كه در دوازدهم آوريـل   14
هاي اختصاصي را در برخي كشورها مورد سؤال قرار  چهارم اين نظريه تفسيري، وجود دادگاه

تواند اصل برابري افراد  گونه كشورها مي هاي ويژه در اين د تشكيل دادگاهكن داده و تصريح مي
طرفي و استقلال دادگاه را بـه خطـر انـدازد، چـرا كـه دليـل        در مقابل دادگاه و همچنين بي

هاي اسـتثنائي   ها بتوانند رويه ها در بسياري موارد اين است كه دادگاه گونه دادگاه تشكيل اين
). 218: 1389قاري سيد فـاطمي،  (ادلانه سازگاري ندارند، اعمال كنند را كه با هنجارهاي ع

موجب قانون اساسي يـا ديگـر    به عبارت ديگر، محاكمه بايد در دادگاهي صورت پذيرد كه به
هاي اختصاصي يكي از مـوارد نقـض حقـوق     دادگاه. قوانين كشور تعيين شده و عمومي باشد

  . بشر است



 

     
ਯࣣࡶජی  ࣹࡷوق   ଓുنا঒ پژو

    /
ീযتان    ห ھار و

঳ اول،  
ॷماره    ، پ࣊ࡔم سال  

١٣٩٣  

182  

  :گيري نتيجه. 5
ميلادي، در ايـالات   2001ت محور، به ويژه پس از حوادث يازدهم سپتامبرسال رويكرد امني

اي از اقدامات تروريستي در اروپـا و ديگـر نقـاط جهـان، رونـد       متحده آمريكا و نيز وقوع پاره
حاكميت چنين رويكردي نه فقط تدابيرتقنيني را تحت تـأثير  . اي را شاهد بوده است فزاينده

از موارد در قالب تدابير اجرايي و مصوبات مـادون قـانون نيـز تجلـي      قرارداده، كه دربسياري
تدابيري كه نه فقط موازين دادرسي كيفري عادلانه را در پيكار با برخي از مظاهر . استيافته

گرفته است، كه گـاه بـا   جرم و به ويژه اقدامات تروريستي و جرايم عليه امنيت كشور، ناديده
اني برخي از متهمان، اعمال خلاف شأن وكرامت انساني را در حق ناديده انگاشتن كرامت انس

  . آنان روا دانسته است
بدين سان، نتيجه تسلط اين رويكرد بر سياست كنترل جرم، تغيير شكل مبارزه با جـرم  

هـاي موسـوم بـه جنـگ بـا جـرم دنبـال         كه مبارزه با آن ازگذر سياستبه اين صورت. است
مجـرم دشـمن   حـال آنكـه   . شـود  محسوب ميدراين شيوه از مبارزه، مجرم، دشمن . شود مي

را رفته است و نبايد با او به مثابـه بيگانـه و     نيست بلكه شهروندي است كه صرفاً راه خطايي
شويي  جوامع امروزي به ويژه پول ةسازمان يافتكه جرايم ترديدي نيست. دشمن برخورد شود

شـوند و   شده واقع مـي  و قاچاق مواد مخدر و گسترش بزهكاري، كه آن قدر پيچيده و حساب
گونه جرايم زمينه اتخاذ رويكرد امنيت محور را مساعد نموده، رويكردي كه  لزوم مبارزه با اين

ديگري را نيز براي جوامـع   ةاين جرايم، ثمربه عنوان يك راه ميان بر، براي اثبات و مقابله با 
شناختي از محتوا و هدف  هاي جرم به ارمغان آورده است و آن خارج كردن دستاوردها وآموزه

كردن ها، مهار و خنثي هاي دولت ها در جهت سياست آوردهآن و به خدمت درآوردن ايناصلي
عقيده پروفسور ژرژپيكـا جـرم بـه    زيرا در روزگار ما به . باشد گيري كيفري مي مجرم و سخت

در ادوار اخيـر  . يك موضوع سياسي تبديل شده نه فقط به عنوان يك پديده اجتماعي صـرف 
رويكردهاي حقوقي و جرم شناختي از ملاحظات حقـوق بشـري دربـاره بخشـي از مجرمـان      

كنند؛ يعني رويكرد امنيت مدار درشرف فراموش كردن اين مطلب است كه  عقب نشيني مي
  . اي اجتماعي و انساني است م پديدهجر

رسد، به نوعي حـاكي   رسد اين راهكاركه چندان هم كارآمد و مؤثر به نظر نمي به نظر مي
ها را بـر آن داشـت    هاي نوين جرم بوده كه آن ها درمبارزه با چهره از عجز و درماندگي دولت

دن نسبي موقعيـت دفـاعي   تا از اين راهكار بحث برانگيز، به عنوان تدبيري جهت متزلزل كر
درايـن رويكـرد، هـدف وكـاركرد اصـلي تمـامي اركـان        . مرتكبين اين جرايم استفاده نمايند

گيري جهت شناسايي هرچه بيشتر مجرمين و  ساختار عدالت كيفري، تشديد كنترل و سخت
تأمين امنيت برتضـمين عـدالت وآزادي پيشـي     ةدرنتيجه، دغدغ. افراد در معرض خطر است
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درايـن  .شـوند  مـي در اين مدل موازين حقوق بشر در مواردي تعديل و يا حتي نقض. گيرد مي
شود و هدف تأمين امنيت، دستگيري و مجـازات   رويكرد، انسان به عنوان وسيله نگريسته مي

به اين ترتيب، نگاه انساني به مجرم، جايش را به نگاه حاكي . كند گناه را توجيه مي اي بي عده
 كهاستاين درحالي. رود با نگاه امنيتي، انسانيت انسان از دست مي. دهد ياز خطر به مجرم م

ها به صرف انسان بودنشان، ازيك سلسله حقوق بنيادين بشري برخوردارهستند و هيچ  انسان
هـاي  امروزه اصـل احتـرام بـه حقـوق وآزادي    . منطقه آزاد حقوق بشري درجهان وجود ندارد

رونـد؛   ز قواعد آمره از نظر حقوق بين الملـل بـه شـمار مـي    اساسي بشر در زمره مصاديق بار
درحاليكـه امنيتـي   . ناديده گرفتـه شـوند   حقوقي كه حتّي در راستاي تأمين امنيت نبايستي

-هاي حقوق بشري تحقق يابد و نه به قيمـت ناديـده   بايد درچارچوب حمايتواقعي و پايدار 

 3حقـوق بشـري اسـت كـه درمـاده      حق بر امنيت خود يكي از مصاديق . گرفتن حقوق بشر
  .، مورد تصريح واقع شده است1948اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 

شـد، امـروزه بـه دليـل      ها، عامل ناامني تلقي مي اگر روزي نقض حقوق بشر توسط دولت
. شـود  نظر كردن از اين حقوق در برابر تأمين امنيت، توجيه مـي  افزايش جرايم، انديشه صرف

بـدين  .ي نيز بيش ازپيش پر رنگ شده اسـت شناس جرم ةهاي اخير درحوز در دههن تعارضاي
شناسان مطالعات و تحقيقـات تجربـي    ترتيب است كه در آغازسدة بيست و يكم، برخي جرم

ها به تنهايي و اخيراً بـا مشـاركت پلـيس     هاي مختلف امنيت داخلي كه دولت خود را برجنبه
رويكـرد، درصـورت پرخطـر     درايـن . اند آيند، متمركز كرده مي خصوصي درمقام تأمين آن بر

بـراي هميشـه ازجامعـه طـرد     كننـده   ابزارهاي ناتوان برآورد كردن مرتكب، وي با استفاده از
درحالي كه در فرايند كيفري نبايد به بزهكار به عنوان يك وسيله بـراي رسـيدن   . خواهد شد

گونـه   ء كرد و بـا او برخـوردي مكـانيكي و شـي    به اهدافي مانند حفظ نظم و امنيت استفاده 
.  زيرا درصورت نگرش ابزاري به انسـان غايـت بالـذات بـودن او از بـين خواهـد رفـت       . داشت

برقـراري  .  بنابراين حق برامنيت تاجايي محترم است كه بـه سـايرحقوق افـراد صـدمه نزنـد     
، دموكراسـي و  ق بشـر تواند تضمين شود كه مبتني بر احترام بـه حقـو   امنيت فقط زماني مي
  .حاكميت قانون باشد

  
  :منابع و مĤخذ. 6

  :فارسي. الف
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 .فرهنگ و انديشه اسلامي
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